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  شناسی دانشگاه بیرجنداستادیار گروه زبان انگلیسی و زبان. 1

 

 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 صرف فعل
 خوافی گویش
 تایبادي گویش
 جامی گویش

هایی را با الگوهاي هاي فارسی خراسان شمالی و حتی رضوي گاه آمیختگیدر گویش
ها ناهمگن زبانی برخی اقوام مهاجر شاهد هستیم که موجب شده اطلس گویشی آن

شود. این در حالی است که نواحی جنوبی استان خراسان رضوي و نیز خراسان جنوبی 
که  داردهاي فارسی اصیلی گویش ،حاشیۀ کویر و دوري از مرکز بودن دربه جهت واقع

و در مواردي با  داشتههاي فارسی میانه و دري آغازین را به یادگار برخی از ویژگی
بنیاد دلیل ماهیت پیکره بهشباهت نیست. هاي فارسی مرزي در افغانستان نیز بیگویش

ها در تحقیقات دانشگاهی بیقی آنهاي ایرانی بررسی تطها و گویشپژوهش در زبان
اي، انجام این کشور چندان معمول نبوده و کمبود اطلاعات گویشی با رویکرد مقایسه

باب  میدانی در تحقیقیک  مقالۀ حاضر از نتایج است. کردهها را محدود دسته از پژوهش
فعل هاي متنوع صرف مرزي شرق ایران است که در آن گونههاي بررسی تطبیقی گویش

هاي مختلف در چند گویش از نواحی جنوبی استان خراسان رضوي شامل در زمان
اند. پژوهنده به هاي مرتبط ارائه شدههمراه با مثال شهرهاي خواف، تایباد و تربت جام

این منظور از رهگذر مصاحبه و همچنین مشاهده مستقیم، پیکرة گویشی مورد نیاز را 
با  مرد و زن بومینفر  5گویش از هر د گویشوران تعدااست.  کردهاستخراج و ثبت 

هایی در ساخت فعل در است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از تفاوت سال 60سن میانگین 
هاي حال و گذشتۀ هاي مورد مطالعه از حیث نمود استمرار در زمانبرخی از گویش

همسو با  هاي گذشته،بر ابتداي برخی ساخت beمستمر (ملموس) و نیز درج پیشوند 
 .استزبان فارسی میانه 
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 دمهقم. 1

شد که در سرزمین خراسان نیز متداول میانه را شامل میهاي فارسی زبان پارتی، تعداد کثیري از لهجه

بوده است. با سلطۀ سیاسی ساسانیان بر خراسان، فارسی میانه (پهلوي ساسانی) در سرزمین خراسان هم جاري 

زبان شرق ایران نیز دلیل شباهت زیاد ساختمان این دو زبان مردم به تکلم آن روي آوردند. مردم پارتی شد و به

-217: 1358هاي آوایی زبان پارتی را وارد فارسی میانه نمودند (اورانسکی، هاي قدیم و ویژگییی از واژههابخش

هاي وجود نداشت ولی در پهلوي متداول در خراسان این واج در بعضی واژه ʒ). مثلاً در پهلوي جنوبی واج 216

هاي موجود رانسکی معتقد است که از گویش). البته او122-124: 1357مأخوذ از پارتی دیده شده است (صادقی، 

 ).217: 1358یک دنبالۀ مستقیم زبان پارتی نیست (اورانسکی، در ایران، هیچ

و مینوي،  26: 1336هایی از زبان فارسی دري هستند (یارشاطر، هاي امروز خراسان عموماً گونهگویش

عنوان زبان محاورة رایج  ه از زبان دري نیز به). در اواخر دورة استیلاي ساسانی بجز فارسی میان77-62: 1333

تري از فارسی میانه یافتهدر دربار و در پایتخت نام برده شده است. البته بنا به قولی، زبان دري صرفاً گونۀ تحول

عنوان زبان ارتباطی مشترك  بود که از آن زمان به فارسی نو (فارسی متون اولیۀ پس از اسلام) شباهت داشت و به

 ).263: 1994، 1رفت (لازارکار میدر خراسان نیز به

هاي زبان ساکنان اقلیم خراسان پرداخته است با ذکر برخی از جزئیات به بیان تفاوت) 1385(المَقدسی 

شد و ). او زبان مردم بخارا را دري دانسته است که نامۀ شاهان به آن نوشته می324-325: 1385(المقدسی، 

). لذا زبان فارسی دري که خاستگاه آن خراسان 335-336: 1385المقدسی، کردند (آن گفتگو میدرباریان نیز به 

-77: 1333اي به فرهنگ اسلامی نمود (مینوي، بوده است در عالم اسلام پس از زبان عربی، خدمات گسترده

بحثی نیست که در دورة  در این نکته اکنون«نویسد: ا... صفا دربارة اصالت زبان مردم خراسان میذبیح ). 62

وي ». رود، مراد زبان مردم خراسان و ماوراءالنهر استاسلامی هنگامی که سخن از زبان دري یا پارسی دري می

هاي دري، زبان اهل مشرق خاصۀ خراسان و ماوراءالنهر بوده وقتی مسلم شود که لهجه«نویسد: در جاي دیگر می

شود که لهجۀ مذکور، دنبالۀ پهلوي شمالی یا پهلوي اشکانی است که میاست، قبول این اصل هم بر اثر آن لازم 

به دلیل گذشت زمان و تحول و تکامل و آمیزش با لهجۀ عربی، به صورتی که آثار آن را در قرن سوم و چهارم 

 ).158-161: 1372(صفا، » بینیم درآمده استمی

ترین مناطقی است که در آن به زبان فارسی تکلم ویژه نواحی مرکزي و جنوبی آن از وسیعاستان خراسان به

هاي فارسی رایج در این ناحیه، ارتباط تنگاتنگی با فارسی دري دارند. ). گویش33: 1391شود (نجفیان، می

این هاي خراسانی را به سه گروه اصلی تقسیم کرده است: گروه شمالی، مرکزي و جنوبی. گویش )1926( 2ایوانفُ

هاي مجزایی ها را گویشتوان آنکه نمی شوددر آن بیان میداند و یان این سه گروه را اندك میاختلاف م مطالعه

                                                           
1 G. Lazard 
2 V. Ivanov 
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این همانندي آشکار را به گویش مادري؛ یعنی گویش شمال شرقی فارسی دري  )1926ایوانف (حساب آورد. به

) و در قرون چهارم و 145: 1926هاي خراسانی کنونی از آن مشتق شده است (ایوانف، دهد که گویشنسبت می

 ).165: 1995زار، و لا 171: 1388بیدي، پنجم به بعد زبان ادبی فارسی را شکل داده است (رضایی باغ

تر و از قابلیت شود که برخی به فارسی معیار نزدیکهاي مختلفی تکلم میبه گویش زبان فارسی در خراسان

فارسی شمال خراسان (مانند شهرهاي بجنورد، قوچان، هاي درك متقابل بیشتري برخوردار هستند. گویش

دلیل آمیختگی گسترده با زبان اقوام مهاجر کُرد و تُرك، از یکدستی کافی برخوردار  اسفراین، درگز و شیروان) به

علت قرارگرفتن در حاشیۀ  هاي فارسیِ نقاط مرکزي و جنوبی خراسان بزرگ بهتر گویش. برعکس، بیشندنیست

 اند.هاي اصیل خود را حفظ کردهتر دچار آمیختگی ساختاري شده و عموماً واژهدوري از مرکز، کمکویر و 

هاي ایرانی نو جنوب غربی قرار داده است. برخلاف هاي منطقۀ خراسان را ذیل زبانگویش) 1388(کلباسی 

اي دانسته است، کلباسی لهجههاي متنوع گویش خراسانی را در حد اختلاف که اختلاف میان گونه) 1926(ایوانف 

هاي منطقۀ خراسان آورده هاي زبانی چون سبزواري، نیشابوري، کاخکی، قاینی و بیرجندي را در زمرة گویشگونه

). یادآوري 35: 1388اي از زبان فارسی معیار دانسته است (کلباسی، است، اما در عین حال مشهدي را لهجه

شتر در نواحی مرکزي و جنوبی خراسان ساکن هستند. بدیهی است که در زبان، بیشود امروز جمعیت فارسیمی

زبان آن زبانی رو به تزاید داشته است و شمار مهاجرین کُرد و ترك -هاي شمالی خراسان، تعدد قومیقسمت

هایی چون سبزواري، نیشابوري، کاشمري، تربتی زبانان غالب است. گویشنواحی بر شمار جمعیت فارسی

جام)، خوافی و گنابادي در خراسان رضوي و نیز بیرجندي، قاینی، طبسی و گویش دریه)، جامی (تربتحی(تربت

 شوند.هاي اصیل خراسانی محسوب میهایی از گویشفردوسی در خراسان جنوبی نمونه

توان میان برخی هاي دستوري در حوزة صرف فعل را میاز سویی اشتراکات واژگانی در کنار شباهت

هاي مشترك در گفتار اي فارسی مرزي در نواحی جنوبی خراسان رضوي ردیابی نمود. شمول این واژههگویش

توان برخی از ساکنان این ناحیه مشهود است و نشان از اشتراکات فرهنگی بین این مناطق دارد. همچنین می

سفرنامۀ ، ترجمۀ تفسیر طبري ،قرآن قدسهاي گویشی مندرج را در متون نظم و نثر کهن ایران از جمله این واژه
هاي فارسی خراسان رایج هستند ولی امروز ردیابی نمود که در گویش کلیله و دمنهو  تاریخ بیهقی، ناصرخسرو

کهن  اشعارهاي خراسانی، مشکل درك برخی از ها در گویششناخت این واژهاند. در فارسی معیار از میان رفته

 . کندمیفارسی دري را برطرف 

توان گفت که بعضی از هاي گویشی رایج در برخی نواحی مرزي جنوب خراسان رضوي، میمقایسۀ واژهبا 

اند و اینک در فارسی معیار به فراموشی رفته، ولی در هاي فارسی در روزگار کهن نیز کاربرد داشتهاین واژه

  xævæsuræهایی چون هاي فارسی این نواحی مرزي همچنان زنده هستند. به عنوان نمونه واژهگویش
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هاي اوستایی قابل در زمرة واژه 3)ری(محل آفتابگ ærem pitævaʔو نیز  2(پیرزن مکار) o-kæp، 1(پدرزن)

هاي فارسی مرزي در برخی نواحی جنوبی استان خراسان رضوي و بعضاً خراسان جنوبی محسوب ردیابی در گویش

که در متون کهن شود ارائه میهاي فارسی ناحیۀ مزبور گویش هاي رایج درچند نمونه از واژه . در ادامهشوندمی

 ).1971، 4و مکنزي 1358وشی، پهلوي نیز قابل ردیابی است و در حال حاضر در فارسی معیار کاربرد ندارد (فره

 

 .1جدول 

 هاي فارسی مرزي جنوب خراسان رضويالاصل در گویشهاي پهلويهایی از واژهنمونه
 مثال پهلوي
ʔak 

 (مکنده) در تایبادي ʧuʃ-ak (آك: پسوند)

pæʃæng 
 در جامی، خوافی و تایبادي  peʃeng (افشانده)

næzm 
 در خوافی næzæmدر جامی و  nezomیا  nezmeدر تایبادي،  næzom-bar (بارانِ ریزدانه)

kæluk 
 در تایبادي kollukدر خوافی و  kæluk (پارة آجر)

mon-d-æ 
 در جامی و خوافی mon-d-æ (خسته)

doxt-æn 
 در جامی و خوافی doxt-æn (دوشیدن شیر)

dol 
 در جامی و خوافی dolدر تایبادي و  dul (سطل، دلو)

mær-æk 
 در خوافی  mærræدر جامی و تایبادي و  mær (شمار معیّن)

spærz 
 در جامی  soborz/soporzدر خوافی و  sæborzدر تایبادي،  ʔesporz (طحال)

gordæg 
 در جامی، خوافی و تایبادي gorde (کلیه)

ʧækok 
 در خوافی ʧæqokدر جامی و تایبادي و  ʧequk (گنجشک)

keʃvæg 
 در خوافی kæʃæfدر جامی و نیز  keʃefدر تایبادي،  keʃæf پشت)(لاك

leʃt-æn 
 در جامی leʃt-enدر خوافی، تایبادي و  leʃt-æn (لیسیدن)

                                                           
۱ xosor  در جامی، خوافی و نیزxoser  تایباديدر 
۲ kæppu  ،در جامیkæppow-e-pir  در خوافی و نیزpir kæppu در تایبادي 
۳ patow  در خوافی وpitow  تایباديدر جامی و 

4 D. N. Mackenzie 
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 مثال پهلوي
ʔændær 

 در خوافی و تایبادي ʔændærدر جامی و  ʔænder (ناتنی)

hæm-bæq 
 در جامی hæm-baدر خوافی و تایبادي،  hǣm-baq (هوَو)

 

ها بررسی گیري از روندهاي مطالعۀ تطبیقی آنجوار را با بهرههاي هماي، گویشهرگاه بخواهیم در منطقه

ها توانیم از رهگذر بررسی اشتراکات و افتراقات آنگیرند، میتا بدانیم که چگونه در حیطۀ یک زبان قرار می کنیم

اي محدود ها در گسترهو میزان درك دوجانبه، مرزهاي زبانی و گویشی را بر مبناي تعیین هستۀ مشترك آن

هاي زبانی یا گویشی کاربرد زیادي دارد در کاربرد ). این اصطلاح در تهیۀ نقشه33: 1349اي، تعیین کنیم (بدره

اي که یک ناحیۀ لهجهرود کار میبهها اي از مشخصهاه اصطلاح مرز زبانی براي اشاره به کل مجموعهغیررسمی، گ

 ).103: 1980، 2و ترادگیل 1کنند (چمبرزرا از هم جدا می

فارسی مرزي در نواحی جنوبی  هاي چند گویشها و تفاوتاي از شباهتمقالۀ حاضر برآن است تا به معرفی پاره

هاي مرزي شرق ایران را از منظر تنوعات خراسان رضوي (شهرهاي خواف، تایباد و تربت جام) بپردازد و بخشی از گویش

دستوري و نهایتاً تکمیل اطلس گویشی  -. این مطالعه به سهم خود در تعیین خط مرزهاي زبانیکندساخت فعل بررسی 

 منطقه، موثر خواهد بود.
 

 پیشینۀ پژوهش .2

هاي مرزي نواحی ذکري در خارج از مرزهاي ایران در باب گویشتا جایی که محقق اطلاع دارد، اثر قابل

) در قالب 1375نژاد (انجام نرسیده است. در زمینۀ مطالعۀ گویش مردم خواف، امیريجنوبی خراسان رضوي به

به بررسی و توصیف ) 1388(به توصیف چند ویژگی آوایی، صرفی و نحوي گویش مزبور پرداخته است. تیموري 

آباد را به انجام نیز بررسی و توصیف گویش قاسم) 1388(زنگنه  است،گویش کرملی (از توابع خواف) پرداخته 

 یف گویش مردم رود پرداخته است.نیز به بررسی و توص )1388( رسانده و شوکتی رودي

) به ترسیم مرزهاي 1384. زنگنه (کرد) اشاره 1379توان به کاظمی (در مورد گویش شهرستان تایباد می   

هاي داده) 1395قدمی (پرداخته است. نیکدر کنار برخی مطالعات گویشی دیگر  شهرهاي تایباد و هراتگویشی 

) بررسی و توصیف گویش 1397است. ذوالفقاري ( کردهگردآوري و توصیف گویش حسینی (از توابع تایباد) را 

هاي در گویش ) هم مطالعۀ تطبیقی فعل1400عسکري (پیامباخرز (از توابع تایباد) را به انجام رسانده است. 

 ارائه کرده است. جام و تایباد را مرزيِ تربت

                                                           
1 J. K. Chambers 
2 P. Trudgill 
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با بررسی گسترش جغرافیایی ترسیم اطلس زبانی ) 1369جام الیاسی (در باب معرفی گویش مردم تربت

 کردههاي گویش جامی اشاره هایی از ویژگیجام و شهر مشهد، به جنبهصورت زبانی در حدفاصل شهر تربت 100

به برخی  کند ومیبررسی و توصیف را گویش جام  اشاره کرد که) 1367جعفرآباد (است. همچنین باید به شفیعی

) به بررسی گروه اسمی 1374آوایی، صرفی و نحوي این گویش پرتو افکنده است. احمدي بنکدار (هاي از ویژگی

جام هاي گویش تربتبررسی ویژگینیز ) 1389الاحمدي (جامیجام پرداخته است. و گروه فعلی در گویش تربت

) 1398سنگک خاص بوژگانی (التائبین) به انجام رسانده است. را در نثر شیخ احمد جامی (با محوریت کتاب انیس

هاي نیز گویش )1398( زمانیو  است کردهگردآوري و بررسی زبانی را جام) هاي بوژگان (از توابع تربتافسانه

) گردآوري و 1399آبادي (است. رنجبر ابدال کردهجام) را بررسی قاضی و نقدعلی (از توابع تربتمحلی کلاته

هاي به گردآوري و بررسی زبانی افسانه )1399(نوروزي  کند وارائه میجام را بتآباد از توابع تربررسی گویش ابدال

جام) را هاي محمدآباد (از توابع تربتافسانهنیز ) 1400جام پرداخته است. سلیمانی (محمودآباد از توابع تربت

 است. کردهگردآوري و بررسی زبانی 

 

 پژوهش شناسیروش .3

بنیاد آن چندان متداول دلیل طبیعت پیکره هاي ایرانی از منظر تطبیقی بهگویشها و در ایران مطالعۀ زبان

هاي معتبر زبان فارسی را با مشکلاتی مواجه اي بین گونهبرد تحقیقات مقایسهنبود و این خلأ مطالعاتی، پیش

ز شرقی ایران هاي مرمیدانی در زمینۀ بررسی تطبیقی گویش تحقیقیک است. پژوهش حاضر که بر اساس  کرده

هاي خوافی، تایبادي و جامی را در دستور کار دارد. این بررسی تنوعات صرف فعل در گویش ،انجام شده است

است که در آن از طریق مشاهدة مستقیم و مصاحبه با پنج  ايکتابخانه -میدانیپژوهش حاصل یک تحقیق 

هاي مورد هر کدام از گویشدر دو گونۀ جنسیتی در  سال 60با سن بالاي  سوادکم (زن و مرد) بومی گویشور

هاي هاي مورد نیاز آن استخراج و ثبت شده است. لذا پژوهشگر براي امکان مقایسۀ دستوري گویش، دادهنظر

مورد نظر و دسترسی به گویشوران مرتبط ناچار به مسافرت به شهرهاي مرزي مزبور در نواحی جنوبی خراسان 

شده هاي گویشی انجاماي ابهامات موجود، محقق به سایر پژوهشبه منظور رفع پاره ین،همچنرضوي شده است. 

هاي داده .اندها در بخش پیشینۀ این تحقیق فهرست شدهکه اهم آننظر داشته است در شهرهاي مذکور نیز 

 .شوندمیمعرفی  IPAپیکرة پژوهش با الگوي آوانویسی 
 

 هاتحلیل داده .4

 صرف فعلها و زمان .1-4

هاي فارسی مرزي جنوب خراسان رضوي در قیاس با فارسی معیار از امکانات تر گویشدستگاه فعل در بیش

هاي مزبور با هاي کلی، اختلافاتی نیز میان ساخت فعل در گویشرغم شباهت تري برخوردار است. البته بهمتنوع
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لحاظ ساختمان فعل به سه فارسی معیار، افعال بههاي خراسانی مانند زبان فارسی معیار وجود دارد. در گویش

 شوند.دستۀ ساده، پیشوندي و مرکب تقسیم می

هاي فارسی مرزي مورد نظر، سه زمان حال، گذشته و آینده با یکی از سه وجه اخباري، التزامی در گویش

ا بیش از زبان فارسی معیار هگانه در این گویشهاي سههاي فعلی در هر یک از زمانآیند. تنوع ساختو امري می

هاي فارسی مرزي هاي حال و گذشته در برخی گویشاست. لازم به یادآوري است در بررسی ساخت فعل در زمان

باید خاطرنشان  شود.هایی دیده میهاي معادل آنها در زبان فارسی معیار تفاوتجنوب خراسان رضوي با ساخت

 شود.هاي مزبور غالباً با دو ستاك جداگانه بیان میه در گویشهاي حال و گذشتکرد که تمایز میان زمان

 

 حال اخباري -2-4

صورت ضمنی  دهندة نمود عادتی است، اما بههاي مورد مطالعه اساساً نشانشکل حال سادة افعال در گویش

 باشد. کنندة حال استمراري و آینده نیز میبیان

 

 .2جدول 

 صرف فعل حال اخباري
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 خورندمی خوریدمی خوریممی خورَدمی خوريمی خورممی ف. معیار

 me-xor-om me-xor-i me-xor-æ me-xor-em me-xor-en me-xor-æn خوافی

 me-xor-om me-xor-i me-xor-æ me-xor-em me-xor-en me-xor-æn تایبادي

 mo-xor-om mo-xor-i mo-xor-æ mo-xor-em mo-xor-en mo-xor-æn جامی

 مثال:

 خوافی:
om-der-mer negæ -æmba gowsælæʔ om-ʃfra-meer -gow 

 .1 ‘دارم.فروشم، اما گوساله را نگه میگاو را می’

 تایبادي:
om-j-e-j-mii me -ʃæ be-jst-me-e næʧi -ʃæ be-jst-e meʧ 

 .2 ‘آیم.چه بخواهی و چه نخواهی من می’

 .om-zen-mei hæmæ gæp -xed-o-om-r-me mo 3 ‘زنم.همه حرف می روم و بامن می’ جامی:

 

 حال التزامی .3-4

 /bo/و  /bæ/ ،/be/ هاي مرزي جنوب خراسان رضوي مانند فارسی معیار از افزودنحال التزامی در اغلب گویش

 ،فرمان، شک، امید و آرزو، خواهش به صورت لزوم، آن وقوعهاي مربوط براي بیان به ستاك حال همراه با شناسه

 شود. استفاده می )گاه آینده(... در زمان حال  شرط و
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 .3جدول 

 صرف فعل حال التزامی
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 بخورند بخورید بخوریم بخورَد بخوري بخورم ف. معیار

 bæ-xor-om bæ-xor-i bæ-xor-æ bæ-xor-em bæ-xor-en bæ-xor-æn خوافی
 be-xor-om be-xor-i be-xor-æ be-xor-em be-xor-en be-xor-æn تایبادي
 bo-xor-om bo-xor-i bo-xor-æ bo-xor-em bo-xor-en bo-xor-æn جامی

 مثال:
 .æ-j-a-j-bii -g-hær væx ta vær me 4 ‘گویی بیاید.هر وقت که تو می’ خوافی:

 .om-r-boi -æbr kærd ke xedejʤbe sær me  5 ‘من را مجبور کرد که با او بروم. تایبادي:

 .em-r-beem bæjed -ke kar der-me berē 6 ‘ما چون کار داریم باید برویم.’ جامی:

 
 حال مستمر .4-4

دارم «عنوان فعل کمکی نمود ناقص مانند به» من این کتاب را دارم«مثل  داشتنشدن فعل اصلی دستوري

شناختی زبان فارسی اهمیت دارد. پیدایش به کمک وند، از لحاظ مطالعات رده بندي آنو عدم صورت» نویسممی

شناختی اي از تمایل ردهجلوه شود،میاین فعل کمکی از این نظر که پیش از فعل اصلی (و نه پس از آن) ظاهر 

 »داشتن«فعل ). از منظر تاریخی، 147: 1392(دبیرمقدم، است میانی هاي فعلسوي زبان نحوي زبان فارسی به

ود. در شکل ترکیبی فعل، ساده و مرکب همراه ش يهاتواند با فعلیم بوده وتداوم اثر فعل  یمعن يدارا اغلب

 .)163: 2: ج 1374 ي،خانلر( داشت سفر عزم /کردسفر  عزمآید؛ مانند: می »کردن«همکرد  گونۀ متناظر آن با

گویش تایبادي با نمونۀ متناظر آن در گویش هروي نزدیک شود ساخت حال مستمر در گونه که ملاحظه میهمان

 است.

 

 .4 جدول

 صرف فعل حال مستمر
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 خورنددارند می خوریددارید می خوریمداریم می خورَددارد می خوريداري می خورمدارم می ف. معیار

 dær-om خوافی
me-xor-om 

dær-i 
me-xor-i 

dær-æ 
me-xor-æ 

dær-em 
me-xor-em 

dær-en 
me-xor-en 

dær-æn 
me-xor-æn 

 تایبادي
1hej 

mo-xor-om 
hej 

mo-xor-i 
hej 

mo-xor-æ 
hej 

mo-xor-em 
hej 

mo-xor-en 
hej 

mo-xor-æn 

                                                           
همی «و » همی گوید«، »دوَهمی رَ«بوده که روزگاري در ترکیبات  imæhاي از وند قدیمی یافتهصورت تحول hej + miپیشوند  ۱

 شد.استفاده میاستمرار بیان براي  مزبور این که وند ویژهرفته است؛ بهکار میبه» نویسد
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 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 der-om جامی
mo-xor-om 

der-i 
mo-xor-i 

der-æ 
mo-xor-æ 

der-em 
mo-xor-em 

der-en 
mo-xor-en 

der-æn 
mo-xor-æn 

 hæj(hæj) هروي
mē-xor-om 

hæj(hæj) 
mē-xor-i 

hæj(hæj) 
mē-xor-æ 

hæj(hæj) 
mē-xor-ēm 

hæj(hæj) 
mē-xor-ēm 

hæj(hæj) 
mē-xor-æm 

 

 مثال:

 æn-erʧ-mea -zar-i zimiʔde  æn-dæra -gel خوافی:
 .7 ‘.چرندها میها دارند در این زمینگله’

 تایبادي:
om-r-mobe xænæ  hejuna ʔej -me xod 

 .8 ‘.روممن با آنها دارم به خانه می’

 .æ-bær-mebærf  æ-der 9 ‘.بارددارد برف می’ جامی:
 .æ-urʃ-mir -æʧbæhæj zælæj  10 ‘.شویدزلیخا دارد بچه را می’ هروي:

 

 گذشتۀ ساده .5-4

هاي مختلفی دارد. گذشتۀ هاي مرزي جنوب خراسان رضوي صورتساخت زمان گذشتۀ ساده در گویش

هاي متعدد) + (با تکواژگونه beهاي خراسانی نظیر خوافی و جامی از ترکیب پیشوند ساده در برخی از گویش

رسد این نوع از ساخت گذشتۀ ساده، بازماندة زبان نظر میشود. بههاي فعلی ساخته میستاك گذشته + شناسه

بر سر صیغۀ گذشتۀ تام  beنه، گاه پیشوند مانده از فارسی میافارسی میانه باشد؛ چرا که در برخی متون باقی

» باي زینت«اند، اما برخی آن را دانستهمی» یافتن فعلبیان اتمام و انجام«آمده و برخی محققان عمل آن را می

). این نوع ساخت گذشته در 79: 1373اند که این تعبیر چندان معتبر نیست (خانلري، نامیده» باي تأکید«و گاه 

-هاي فارسی بر گویشهاي این گویشي خراسان جنوبی نیز رایج است و این امر بر قدمت ویژگیهابرخی گویش

 دلالت دارد. تر خراسان هاي شمالی
 

 .7جدول 

 صرف فعل گذشتۀ ساده
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 خوردند خوردید خوردیم خورد خوردي خوردم ف. معیار

 be-xor-d-om be-xor-d-i be-xor-d be-xor-d-em be-xor-d-en be-xor-d-æn خوافی
 xor-d-om (be)-xor-d-i (be)-xor-(d) (be)-xor-d-em (be)-xor-d-en (be)-xor-d-æn-(be) تایبادي

 be-xor-d-om be-xor-d-i جامی
be-xor-d-

1(ek) be-xor-d-em be-xor-d-en be-xor-d-æn 

                                                           
شناسۀ فعلی در سومساده گذشتۀ در گویش جامی در زمان  3 سوند  øجاي باشد، غالباً بهمی øشخص مفرد که  ستفاده  /-ekʔ/از پ ا

 شود.می
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 مثال:
 .æn-ræft-beæ ʃejʔ ra voǣz 11 ‘زهرا و عایشه رفتند.’ خوافی:

 .istʤ-beæz zendon ʔæ ʔ 12 ‘او از زندان گریخت.’ تایبادي:

 .om-æstʤ-be om-did-ber ke -gow 13 ‘گاو را که دیدم فرار کردم.’ جامی:

 

 گذشتۀ استمراري .6-4

بندي تقسیمترین هاي اسلاوي است، امروز اصلیتمایز میان نمود کامل و نمود ناقص که برگرفته از زبان

شود و نمود ها است. منظور از نمود کامل، کامل شدن عملی است که توسط فعل بیان مینمود در میان زبان

هاي مرزي جنوب خراسان گویشاغلب در کردن مرزهاي پایانی آن است. ناقص، استمرار عمل فعل بدون مشخص

بر آغاز گذشتۀ ساده  /moیا / /me/د فعلی رضوي مشابه فارسی معیار، گذشته استمراري از اضافه شدن پیشون

 شود.ساخته می
 

 .6جدول 

 صرف فعل گذشتۀ استمراري
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 خوردندمی خوردیدمی خوردیممی خوردمی خورديمی خوردممی ف. معیار

 me-xor-d-om me-xor-d-i me-xor-d me-xor-d-em me-xor-d-en me-xor-d-æn خوافی
 me-xor-d-om me-xor-d-i me-xor-d me-xor-d-em me-xor-d-en me-xor-d-æn تایبادي
 mo-xor-d-om mo-xor-d-i mo-xor-d mo-xor-d-em mo-xor-d-en mo-xor-d-æn جامی

 

 مثال:
 .d-xor-mer -m nun xoǣʤ-del 14 ‘خورد.با آسودگی غذایش را می’ خوافی:
 .tʃkæ-meom ke deræxt -r did-æliʔ 15 ‘کاشت.می علی را دیدم که درخت’ تایبادي:
 .id-pæl-mer -i xænæʔreza te 16 ‘کرد.رضا درون خانه را جستجو می’ جامی:

 
 1گذشتۀ التزامی .4-7

ضوي در گویش ساختاین  سان ر سی معیارمانند هاي مرزي جنوب خرا  بهصفت مفعولی/ فاعلی از  فار

 شود.هاي مرتبط صرف میبا شناسه )budæn/ )baʃ/همراه زمان حال از مصدر 

 

                                                           
 کاربرد ندارد. تقریباً (بودن) ǣ-bedالتزامی از  گذشتۀ 1
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 .7جدول 

 صرف فعل گذشتۀ التزامی
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 خورده باشند خورده باشید خورده باشیم خورده باشد خورده باشی خورده باشم ف. معیار

 be-xar-d-æ خوافی
b-om 

be-xar-d-æ 
b-i 

be-xar-d-æ 
ba 

be-xar-d-æ 
b-em 

be-xar-d-æ 
b-en 

be-xar-d-æ 
b-an 

 xor-d-æ تایبادي
beʃ-om 

xor-d-æ 
beʃ-i 

xor-d-æ 
beʃ-æ 

xor-d-æ 
beʃ-em 

xor-d-æ 
beʃ-en 

xor-d-æ 
beʃ-æn 

 xor-d-æ جامی
beʃ-om 

xor-d-æ 
beʃ-i 

xor-d-æ 
beʃ-æ 

xor-d-æ 
beʃ-em 

xor-d-æ 
beʃ-en 

xor-d-æ 
beʃ-æn 

 مثال:

 .an-æ b-froxtr -a-ʃæ me-monken 17 .‘ممکن است گوسفندان را فروخته باشند’ خوافی:

 .om-ʃæ be-d-xorur ʔ æge meʔ bo xoda 18 ‘خدا اگر من آن را خورده باشم!به’ تایبادي:

 .om-ʃæ be-tʃuʃr -a-om ræxtʃbæjed ta nema 19 ‘ها را شسته باشم.باید تا شب لباس’ جامی:

 

 گذشتۀ مستمر .8-4

معناشناختی فعل است که چگونگی انجام فعل از نظر نوع به انجام رسیدن هاي ساختاري و نمود از ویژگی

). در 3: 1976، 1کند و با آغاز، پایان، تداوم، تکرار و در حال انجام بودن آن مرتبط است (کامريآن را بیان می

ه ملاحظه گونه کشود. هماناستفاده می» داشتن«هاي مزبور براي بیان نوعی نمود ناقص از فعل کمکی گویش

 ساخت گذشتۀ مستمر در گویش تایبادي با نمونۀ متناظر آن در گویش هروي نزدیک است. ،شودمی

 

 .8جدول 

 صرف فعل گذشتۀ مستمر
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 ف. معیار
 داشتم

 خوردممی 
 داشتی 

 خورديمی
 داشت 

 خوردمی
 داشتیم 

 خوردیممی
 داشتید 

 خوردیدمی
 داشتند 

 خوردندمی

 deʃt-om خوافی
 me-xor-d-om 

deʃt-i 
 me-xor-d-i 

deʃt 
 me-xor-d 

deʃt-em 
 me-xor-d-em 

deʃt-en 
 me-xor-d-en 

deʃt-æn 
 me-xor-d-æn 

 hej تایبادي
me-xor-d-om 

hej 
me-xor-d-i 

hej 
me-xor-d 

hej 
me-xor-d-em 

hej 
me-xor-d-en 

hej 
me-xor-d-æn 

 deʃt-om جامی
mo-xor-d-om 

deʃt-i 
 mo-xor-d-i 

deʃt (ek) 
 mo-xor-d 

deʃt-em 
 mo-xor-d-em 

deʃt-en 
 mo-xor-d-en 

deʃt-æn 
 mo-xor-d-æn 

  hæj(hæj) هروي
mē-xor-d-om 

hæj(hæj)   
mē-xor-d-i 

hæj(hæj)   
mē-xor-d 

hæj(hæj)   
mē-xor-d-ēm 

hæj(hæj)   
mē-xor-d-ēm 

hæj(hæj)   
mē-xor-d-æm 

 

                                                           
1 B. Comrie  
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 مثال:

 reza deʃt televizu sejel me-ke ke faruq howleki bi-j-æmæ خوافی:
 .20 ‘.کرد که فاروق شتابان آمدرضا داشت تلویزیون نگاه می’

 hej me-reft-om ke brar-a me bi-j-æmed-æn تایبادي:
 .21 ‘.رفتم که برادرانم آمدندداشتم می’

 deʃt-om be sera me-ræft-om ke deræx be-ʃgæs جامی:
 .22 ‘.رفتم که درخت شکستداشتم به منزل می’

 bæjdō hæj mē-xon-d ke bæʧʧæ-g-æk bæ-ft-ad هروي:
 .23 ‘.خواند که بچه افتادعبیدا... داشت می’

 

 گذشتۀ نقلی .9-4

هاي مرزي واقع در جنوب خراسان رضوي ظاهراً یکسان الگوي ساخت گذشتۀ نقلی و گذشتۀ ساده در گویش

صفت مفعولی/ فاعلی  روي هجاي پایانی با این تفاوت تلفظی که در ساخت گذشتۀ نقلی تکیه رسد،به نظر می

 .است روي هجاي نخستین ، تکیهسادهگذشتۀ در  لیو آیدمی
 

 .9جدول 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 اندخورده ایدخورده ایمخورده است خورده ايخورده امخورده ف. معیار
 be-xar-d-ǣm be-xar-d-ej be-xar-d-æ be-xar-d-ēm be-xar-d-ēn be-xar-d-ǣn خوافی
 1om-d-xorʹ xorʹ-d-i xor-d-æ xorʹ-d-em xorʹ-d-en xorʹ-d-æn تایبادي
 be-xo-rd-ōm be-xor-d-ej be-xor-d-æ be-xor-d-ēm be-xor-d-ēn be-xor-d-ǣn جامی

 مثال:

 خوافی:
æ-j-di-bej ma -r de bex sera-æliʔgoft ke -reza me 

 .24 ‘.گفت که علی را نزدیک منزل ما دیده استرضا می’

 .æn-gofʹtja howsenæ xejle -i-qedim 25 ‘.اندها افسانه زیاد گفتهقدیمی’ تایبادي:

 جامی:
æ-ævord-j-bier xed xo -æk-g-æʧæli beʔom -tʃke kar de-me berē 

 .26 ‘.کار داشتم علی بچه را با خود آورده استچون ’

 

 

 

                                                           
ساده بر روي هجاي تکیه در گذشتۀ ؛ با این توضیح که باشداخت، همانند گذشتۀ ساده میگذشتۀ نقلی در گویش تایبادي از نظر س 1

 گیرد.روي هجاي آخر قرار می برکه در گذشتۀ نقلی اول فعل است؛ درحالی
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 گذشتۀ نقلی استمراري .10-4

حال ادامه پیدا کرده است ۀ بیانگر عملی است که در گذشته شروع و به صورت استمرار تا لحظ ساختاین 

یا بیان عملی که در گذشتۀ نزدیک انجام شده ولی زمان آن ذکر نشده باشد و تا  و هنوز هم ادامه خواهد داشت

تر از حال نشان دهنده آن است که زمان شروع کار به اندازه کافی عقب ساخت فعلیاین  حال ادامه داشته است.

جود نیست ساخت مزبور گرچه در فارسی معیار مو .آن کرده است »درگیر«یا  »مشغول«بوده است که شما را 

و  /meهاي مرزي جنوب خراسان رضوي وجود داشته و کاربردي است و از اتصال پیشوند صرفی /ولی در گویش

/mo/ شود.به فعل اصلی جمله براي انعکاس نمود ناتمام و استمراري ساخته می 
 

 .10جدول 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی استمراري
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 اندخوردهمی ایدخوردهمی ایمخوردهمی استخوردهمی ايخوردهمی امخوردهمی ف. معیار

 me-xar-d-ǣm me-xar-d-ej me-xar-d-æ me-xar-d-ēm me-xar-d-ēn me-xar-d-ǣn خوافی

 me-xorʹ-d-om me-xorʹ-d-i me-xor-d-æ me-xorʹ-d-em me-xorʹ-d-en me-xorʹ-d-æn تایبادي

 mo-xor-d-ōm mo-xor-d-ej mo-xor-d-æ mo-xor-d-ēm mo-xor-d-ēn mo-xor-d-ǣn جامی

 مثال:

 :خوافی
æ-id-pæl-mei -æstʃe -r vær ræd-aʤrǣman hær  

 .27 ‘.کرده استدنبال انگشتر جستجو میرحمان هر جا را به’

 :تایبادي
æ-dæd-meow ʔom -e ke me de zemi kerd-æli be nehælʔ 

 .28 ‘.داده استکاشتم آب میعلی به نهالی که من ’

 .æ-xorʹd-moæz perer dæva ʔu ʔ 29 ‘.خورده استاو از دو سال پیش دارو می’ :جامی

 
 گذشتۀ بعید .11-4

شود که صرف و پس از هاي مورد مطالعه براي ساخت گذشتۀ بعید از فعل کمکی استفاده میدر گویش

 است. 1نحوي -ها ترکیبیساخت گذشتۀ بعید در این گویش. لذا شودمیصورت اسم مفعولی فعل اصلی ظاهر 

 

 

 

 

                                                           
1 Periphrastic 
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 .11جدول 

 صرف فعل گذشتۀ بعید
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 بودند خورده بودید خورده بودیم خورده بود خورده بودي خورده بودم خورده ف. معیار

 be-xar-d-æ خوافی
 bij-om 

be-xar-d-æ 
 bij-i 

be-xar-d-æ 
 bu 

be-xar-d-æ 
 bij-em 

be-xar-d-æ 
 bij-en 

be-xar-d-æ 
 bij-æn 

 xor-d-æ تایبادي
 bud-om 

xor-d-æ 
 bud-i 

xor-d-æ 
 bud 

xor-d-æ 
 bud-em 

xor-d-æ 
 bud-en 

xor-d-æ 
 bud-æm 

 xor-d-æ جامی
 bud-om 

xor-d-æ 
 bud-i 

xor-d-æ 
 bud 

xor-d-æ 
 bud-em 

xor-d-æ 
 bud-en 

xor-d-æ 
 bud-æn 

 مثال:

 be sera ke ʃi-j-om meʃ hæme-j nun-a-r be-xar-d-æ bu :خوافی
 .30 ‘.ها (غذاها) را خورده بودبه منزل که رفتم، گوسفند همۀ نان’

 brar-a me ke bi-j-æmed-æn ʔu ʔæz zendon be-ʤist-æ bud :تایبادي
 .31 ‘.برادرانم که آمدند، او از زندان گریخته بود’

 ʔæli ke bi-j-omæ deræxt bi-j-æft-id-æ-bud :جامی
 .32 ‘.علی که آمد، درخت افتاده بود’

 
 آینده .12-4

در فارسی امروز (مانند خواهم گفت) قدمتی کهن در دورة فارسی » خواستن«ساز کاربرد فعل کمکی آینده

خواهم، او کتاب را میفعل اصلی خواستن (من این » شدندستوري«نو دارد. اولاً این فعل کمکی ماحصل 

توان ارائه نمود، زیرا ذهن گویشوران این زبان بین خواهد که برود) است. براي این تحول، تبیینی شناختی میمی

هاي فوق مفهوم خواستن که تحقق احتمالی آن در آینده است و نشانۀ زمان آینده، ارتباط قائل شده است. مثال

زبان فارسی همواره بر این بوده است که فعل بند پایه را پیش از فعل بند پیرو دهد از آنجا که تمایل نیز نشان می

ساز، این فعل کمکی پیش از فعل صورت فعل کمکی آیندهبه خواستمشدن فعل اصلی بیاورد، پس از دستوري

له تمایل نقش در جمهاي هم. مجاورت فعل کمکی و فعل اصلی، تابع این انگیزه است که سازهشودمیاصلی ظاهر 

 ).268-267: 2002، 1دارند در کنار هم جاي گیرند (هیکی

کمک ها بههاي خراسانی صرف فعل در زمان آینده، مشابه با زبان فارسی معیار است، این صورتدر گویش

 شوند.(بودن) ساخته و صرف می bod-æn(خواستن) و نیز مصدر  xǣst-ænهایی از مصدر فعل

 

 

 

 

                                                           
1 R. Hickey 
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 .12جدول 

 صرف فعل آینده
 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1 

 خواهند خورد خورد خواهید خواهیم خورد خواهد خورد خواهی خورد خواهم خورد ف. معیار

 -bæ-xa خوافی
 xor-d-om 

bæ-xa- 
 xor-d-i 

bæ-xa- 
 xor-d 

bæ-xa- 
 xor-d-em 

bæ-xa- 
 xor-d-en 

bæ-xa- 
 xor-d-æn 

 -xæ-(be) تایبادي
 xor-d-om 

(be)-xæ- 
 xor-d-i 

(be)-xæ- 
 xor-d 

(be)-xæ- 
 xor-d-em 

(be)-xæ- 
 xor-d-en 

(be)-xæ- 
 xor-d-æn 

 xa- xor-d-om xa- xor-d-i xa- xor-d xa- xor-d-em xa- xor-d-en xa- xor-d-æn جامی
 مثال:

 .om-ræft-xa-bææd ʃte pæs seba be mo 33 ‘فردا به مشهد خواهم رفت.تا پس’ خوافی:
 .mæd-xæi -g-e-hosejn bæm jek 34 ‘به تنهایی خواهد آمد.حسین ’ تایبادي:
 .kerd-xaæ vo be ma komæk -xoda kelun 35 ‘خدا بزرگ است و به ما کمک خواهد کرد.’ جامی:

 
 گیرينتیجه .5

دلیل آمیختگی گسترده با زبان اقوام مهاجر کُرد و تُرك، از یکدستی هاي فارسی شمال خراسان بهگویش

دلیل قرارگرفتن در  هاي فارسی نواحی جنوبی استان خراسان رضوي بهبرخوردار نیست ولی بیشتر گویشکافی 

هاي دستوري فارسی میانه ها و ساختو برخی واژه شوندمیتري حاشیۀ کویر لوت دچار آمیختگی ساختاري کم

نوب خراسان رضوي شامل هاي مرزي واقع در جکنند. در بررسی ساخت تطبیقی فعل در گویشرا هویدا می

هاي حال و گذشتۀ هایی در ساخت فعل از حیث نمود استمرار در زمانتفاوتشهرهاي خواف، تایباد و تربت جام 

بر  beها و همچنین درج پیشوند مستمر (ملموس) و نیز وجود ساخت ماضی نقلی استمراري در این گویش

میانه قابل ردیابی است که در فارسی معیار قابل رؤیت هاي گذشته همسو با زبان فارسی ابتداي برخی ساخت

 تر خراسان دارد.هاي شمالیها بر گویشهاي این گویشنیست و نشان از قدمت بعضی ویژگی
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دانشگاه  کارشناسی ارشد.نامۀ پایان .جامبررسی گروه اسمی و گروه فعلی در گویش تربت). 1374احمدي بنکدار، عبدالناصر (

 علامه طباطبائی.

 تهران: کوبش. ،يمنزو ینقیعل ترجمۀ. الاقالیممعرفه فی التقاسیماحسن). 1385( احمدالمقدسی، محمدبن

جام و بررسی گسترش جغرافیایی ترسیم اطلس زبانی صد صورت زبانی در حدفاصل شهر تربت). 1369الیاسی، محمود (
 دانشگاه فردوسی مشهد. کارشناسی ارشد.نامۀ پایان شهر مشهد.

 شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد.نامۀ زبانپایان .). بررسی و توصیف گویش خواف1375نژاد، مسعود (امیري

 .پیام انتشارات: تهران کشاورز، کریم ترجمۀ. ایرانی اللغۀفقه مقدمۀ). 1358( میخائیلویچاورانسکی، یوسف



 محمدامین ناصح                             خراسان رضوي مقایسه صرف فعل در چند گویش مرزيِ|  198
 

نی شناسی گویشزبان  199 – 183شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

 .23-27: )2(. فرهنگ و زندگی». ). زبان و لهجه1349اي، فریدون (بدره

کارشناسی نامۀ پایان. جام و تایبادهاي مرزيِ تربتدر گویش مطالعۀ تطبیقی ساختمان فعل). 1400عسکري، محدثه (پیام

 دانشگاه بیرجند. ارشد.

 نور تهران.، دانشگاه پیامکارشناسی ارشدنامۀ پایان .بررسی و توصیف گویش کرملی (خواف) ).1388تیموري، جهانگیر (

جام در نثر شیخ احمد جامی (با محوریت کتاب هاي گویش تربتبررسی ویژگی). 1389الاحمدي، حمیرا (جامی
 نور تهران مرکز.دانشگاه پیام .نامۀ کارشناسی ارشدپایان .التائبین)انیس

 . سمت: ، تهران1. جلد ایرانیهاي شناسی زبانرده .)1392(دبیرمقدم، محمد 

نور خراسان دانشگاه پیام کارشناسی ارشد.نامۀ پایان .ررسی و توصیف گویش باخرز (تایباد)ب). 1397ذوالفقاري، امین (

 رضوي.

زبان فارسی و هاي ایرانی. ها و گویش). فعل آینده در زبان1395خاله، محرم و آرزو ابراهیمی دینانی (رضایتی کیشه
 . 26-7: )1( 1 هاي ایرانی،گویش

 المعارف بزرگ اسلامی.. تهران: مرکز دایرههاي ایرانیتاریخ زبان). 1388بیدي، حسن (باغرضایی

دانشگاه پیام نور  کارشناسی ارشد.نامۀ پایان). جامآباد (تربت). بررسی گویش ابدال1399غلامرضا (، آباديرنجبر ابدال

 خراسان رضوي.

، دانشگاه کارشناسی ارشدنامۀ پایان .جام)قاضی و نقدعلی (تربتهاي محلی کلاتهبررسی گویش). 1398عبدالرحمن (، زمانی

 نور خراسان رضوي.پیام

کارشناسی نامۀ . پایانهاي غالب شهرهاي تایباد و هراتبررسی و مقایسۀ صد صورت زبانی در گونه). 1384زنگنه، حسینعلی (

 دانشگاه فردوسی مشهد. ارشد.

 نور تهران.دانشگاه پیام کارشناسی ارشد.نامۀ پایان .آباد (خواف)بررسی و توصیف گویش قاسم). 1388زنگنه، علیرضا (

دانشگاه  کارشناسی ارشد.نامۀ پایان .جام)هاي محمدآباد (تربتگردآوري و بررسی زبانیِ افسانه). 1400سلیمانی، نفیسه (

 خراسان رضوي.نور پیام

 کارشناسی ارشد.نامۀ پایان .جام)هاي بوژگان (تربتگردآوري و بررسی زبانی افسانه). 1398سنگک خاص بوژگانی، بنیامین (

 نور خراسان رضوي.دانشگاه پیام
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 تهران.
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 .دانشگاه تهران . تهران:فرهنگ زبان پهلوي). 1358وشی، بهرام (فره

 دانشگاه فردوسی مشهد. کارشناسی ارشد.نامۀ . پایانتوصیف گویش تایباد). 1379ا... (کاظمی، رحمت
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 . به کوشش عفت مستشارنیا، تهران: توس.دستور تاریخی زبان فارسی). 1373خانلري، پرویز (ناتل

 ي، تهران: سیمرغ.. سه جلدتاریخ زبان فارسی). 1374(خانلري، پرویز ناتل

دانشگاه  .. رسالۀ دکتريهاي فارسیِ نوار مرزي شرق ایرانشناختی گویشرده -بررسی تطبیقی). 1393ناصح، محمدامین (

 علامه طباطبایی.

 . تهران: کتاب مرجع.هاي خراسانها و گویشزبان). 1391نجفیان، آرزو (

 دانشگاه پیام کارشناسی ارشد.نامۀ پایان جام).هاي محمودآباد (تربتگردآوري و بررسی زبانی افسانه). 1399نوروزي، ناصر (

 نور خراسان رضوي.

دانشگاه فردوسی  کارشناسی ارشد.نامۀ پایان. گردآوري و توصیف گویش حسینی (تایباد)). 1395قدمی، حمیده (نیک

 مشهد.
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